
 

  ١٦از  ١شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ١٨سير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

 َ  ْ   َ    َ   ِ  ْ    َ    أ و  ل م  ي ك ف ه م  أ ن ا أ نز ل ن ا  )٥٠(   ِ          َ     ِ    َّ                 ِ  ْ ُ                َ   َ ِ  ُ  َ  َ    ُ  َ و ق ال وا ل و لا  أ نز ل  ع ل ي ه  آي ات  م ن ر ب ه  ق ل  إ ن م ا الآي ات  ع ند  الل ه  و إ ن م ا أ ن ا ن ذ ير  م ب ين ﴿

 ُ ْ  َ َ   ِ   َّ    َ    ً   ِ    ُ       ِ      ق ل  ك ف ي ب الل ه  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  ش ه يدا  ي ع ل م  م ا  )٥١( ً       ٍ  َ     ْ    َ ة  و ذ ك ر ي ل ق و م  ي ؤ م ن ون      َ         َّ ِ   ِ  َ    َ        ْ     َ ع ل ي ك  ال ك ت اب  ي ت ل ي ع ل ي ه م  إ ن  ف ي ذل ك  ل ر ح م 

 َ  َ ل و لا     ِ  َ  ْ  ِ     ُ ِ     و ي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب  و  )٥٢(     ْ          ُ   َّ   ِ     َ َ   ِ    ْ  ِ           َّ    ِ  َ ْ                َ ف ي الس ماو ات  و ال أ ر ض  و ال ذ ين  آم ن وا ب ال ب اط ل  و ك ف ر وا ب الل ه  أ و لئ ك  ه م  ال خ اس ر ون  

َ       َ      ً          ْ  َ     َ  ْ      َ أ ج ل  م س م ي ل ج اء ه م  ال ع ذ اب  و ل ي أ ت ي ن ه م ب غ ت ة  و ه م  لا  ي ش ع ر ون     َ       ٌ  َ )ي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب  و إ ن  ج ه ن م  ل م ح يط ة  ب ال ك اف ر ين   )٥٣   ِ   َ ْ  ِ  ٌ َ    َ       َّ ِ   ِ  َ  ْ  ِ     ُ ِ     

  ﴾)٥٥(        ُ       ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  َ ي ق ول  ذ وق وا م ا ك نت م  ت ع م ل ون      ِ    َ              َ       َ  ْ            ي و م  ي غ ش اه م  ال ع ذ اب  م ن ف و ق هم  و م ن ت ح ت  أ ر ج ل ه م  و  )٥٤(

  عنكبوت سورهٴ ٣٣و  ٣٢                    سر  تكرار مطالب آيات 
                           سه مطلب در اثر اهمي تي كه بود  ٣٣و  ٣٢بخشي از مطالبي كه مربوط به آيات قبل است اين است كه در آيه 

ات اهل بيت لوط و هلاكت گانه نجات حضرت لوط و نجتكرار نشد آن مطالب سه» غابرين«تكرار شد تنها كلمه 

تكرار شده » غابرين«چنين نيست كه فقط كلمه اين ٣٣آمده هم در آيه  ٣٢همسر لوط اين سه مطلب هم در آيه 

با حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) از يك طرف, با خود حضرت لوط(سلام االله عليه) از ها باشد و چون اين فرستاده

  تكرار شد. ٣٣و  ٣٢گانه در آيه سه طالبت اين مطلب اين م                              طرف ديگر گفتگو داشتند براي اهمي 

  تبيين لغوي و اصطلاحي جدال
ل  َ ف ت                      گويند اين ج د ل است يعني بافد ميطنابي كه آدم محكم مييعني     ً لغتا   ,مطلب ديگر اينكه, اينكه فرمود جدال

فتگوهايي كه براي انصراف                                                       ولي در اصطلاح عام ه مردم و همچنين در اصطلاح خواص يعني منطق, گمحكم است 
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                                                            گويند جدال, پس يك معناي عام  لغوي دارد يك معناي اصطلاحي, گرچه آيد را ميمخاطب از آن روش به عمل مي

و اصطلاح منطقي فرق است چه اينكه بين آنچه به عنوان مطرح است بين آنچه در اصطلاح عام يعني توده مردم 

قرآن كريم است باز فرق است ولي بالأخره جدال در اين است كه يك مصطلح منطق است و آنچه به عنوان مصطلح 

سلسله اصول مشترك و مقبولي بين طرفين باشد (يك) و اين مورد گفتگو قرار بگيرد (دو) و هدف مجادل هم اين 

  عناصر چندگانه در جدال معهود است.باشد كه طرف را از آن مذهبش منصرف كند (سه) اين 

  احسن در قرآندو عنصر محوري جدال 
  َّ  ِ    ْ      و ج اد ل ه م ب ال ت ي ﴿فرمود:  »نحل«در قرآن كريم فرمود شما جدال احسن كنيد اگر شما بخواهيد جدال كنيد در سورهٴ 

                                                            ً                        آا اگر بخواهند حمله كنند و جدال كنند شما مواظب باشيد كه منحصرا  به طريق ح سنا جدال كنيد  ١﴾    َ   ه ي  أ ح س ن 

آمده چه  »نحل«جدال احسن چه به صورت مثبت كه در سورهٴ  ٢﴾ ْ    َ       َّ  ِ   َّ ِ  ِ   ل ك ت اب  إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن   َ    ُ      َ  َ  و لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ا﴿

     ّ                                                  كه محل  بحث آمده است اين دو عنصر محوري را دارد يكي خوب حرف  »عنكبوت«به صورت حصر كه در سورهٴ 

                حرف  خوب زدن همان  ٣﴾ َ  َّ  ً   ًق و لا  ل ي نا  َ ُ  َ  َ  ف ق ولا  ل ه  ﴿                                                    زدن, يكي حرف  خوب زدن; خوب حرف زدن همان است كه فرمود: 

                                                     حرف م تقن, حرف محكم, حرف مبرهن, قول ثقيل است يك وقت است  ٤﴾    َ  َ    ُ  ُ    ًو ق ول وا ق و لا  س د يدا ﴿است كه فرمود: 

زنند براي اينكه قذف كرده و اين شخص را حد مي است زند كه اين حرف درباره ديگريحرفي است انسان مي

زنند شهادت و قذف هر دو يك سخن                     زند آن مت هم را حد ميرا ديگري با دليل مياست يك وقت است همين حرف 

دليل بي ،زنند آنجا كه حرفاما آنجا كه شهادت است مشهودعليه را حد مي»          الزيد زان «گويند گويند هر دو ميمي

است ما در جدال زنند بين قذف و شهادت اين فرق جوهري است برهاني ندارد شاهدي ندارد گوينده را حد مي

                                                
  .١٢٥نحل, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٤٦سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢
  .٤٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ٣
  .٧٠سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤



 

  ١٦از  ٣شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

به رعايت كردن آداب فصاحت,                                                          موظفيم هم خوب حرف بزنيم هم حرف  خوب حرف بزنيم خوب حرف زدن

يعني خوب حرف  ﴾ َ ُ  َ  َ  َّ  ً  َ    ًف ق ولا  ل ه  ق و لا  ل ي نا ﴿                                   و ادب, حرف  خوب زدن حرف مبرهن زدن پس بلاغت و رعايت ادبي 

  .                  يعني حرف  خوب بزنيد ﴾    َ  َ    ُ  ُ    ًو ق ول وا ق و لا  س د يدا ﴿بزنيد 

                     ّ             فرض مشترك, لازمه محقق انه بودن جدالداشتن پيش
  ٥﴾.   ِ   ِ   َّ       ُ         ِ         ْ ٍو م ن  الن اس  م ن ي ج اد ل  ف ي الل ه  ب غ ي ر  ع ل م آمده كه ﴿» لقمان«در سورهٴ  :پرسش

شود باطل در سورهٴ                              ً                      هم اين دو آيه آمده بود كه قبلا  بحث شد جدال بغير علم مي »حج«در سورهٴ مباركهٴ پاسخ: 

آمده در سورهٴ مباركهٴ  »لقمان«و آيه هشت آنجا مشابه يكي از همين آياتي است كه در سورهٴ آيه سه  »حج«

 ه و آيه هشت است فرمود اگر تابعيتر آيه ستر, مفصلجامع »حج«يك مطلب است در سورهٴ مباركهٴ  »لقمان«

ز كسي پيروي كني بايد تحقيق   ّ                ّ               ّ                ّ                 محق ق باش, متبوعي محق ق باش, امامي محق ق باش, مأمومي محق ق باش اگر بخواهي ا

     ً         قبلا  گفته شد. »حج«               ّ                                                رهبري كني بايد محق قانه باشد كه فرق آيه سه و آيه هشت سورهٴ مباركهٴ  يباشد بخواه

  فرق گفتمان ديني در جدال با كفايت مذاكرات
يك جانبه است يعني از اين طرف يك سلسله امور دارند از آن طرف پس گاهي يك سلسله اموري است كه يك

 ُ ْ       َ  َ    َ     َ ْ      َ     ق ل  ي ا أ ي ه ا ال ك اف ر ون  ٭ لا  أ ع ب د  م ا ﴿اين كفايت مذاكرات است سلسله در اينجا سخن از جدال نيست اينجا پيشنهاد 

 ٦﴾ ُ        ُ       ِك م  د ين ك م  و ل ي  د ين      َد  ٭ ل    َ     َ   ِ       َ  َ               ِ      َ  َ        َ     َ   ِ       َ  َ     َ     ت ع ب د ون  ٭ و لا  أ نت م  ع اب د ون  م ا أ ع ب د  ٭ و لا  أ ن ا ع اب د  م ا ع ب دت م  ٭ و لا  أ نت م  ع اب د ون  م ا أ ع ب 

ديگر جاي جدال نيست اين گفتمان و گفتگوي ديني و اينها نيست اما در يعني اين پيشنهاد كفايت مذاكرات است 

اي خواهد اگر بنا شد كه دو گروه با هم بنشينند بحث كنند دستور جلسهگفتگوي ديني يك دستور جلسه مي

اصيل يكي است, خدا, خداي ما و خداي  انجيلاصيل و  توراتكم قرآن و                              خواهد آن دستور جلسه اين است ح مي

                                                
  .٢٠سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ٥
  .٦ـ  ١كافرون, آيات سورهٴ .  ٦
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رسد اوييم بين ما و شما فرقي نيست بعد از مسئله اعتقادي نوبت به عمل ميمربوب و مألوه شماست يكي است ما 

طرفين قبول ما و شما در برابر خدا منقاديم اين امور چهارگانه دستور جلسه است نه اينكه اين امور چهارگانه را 

دارند اگر طرفين قبول داشته باشند كه ديگر جدال نيست نه اينكه از همان اول يكي را اين قبول دارد يكي را آن 

گويند شما هر مذهبي كه داريد ما هر اين ديگر جدال نيست مي ﴾ َ ُ        ُ       ِل ك م  د ين ك م  و ل ي  د ين ﴿شود قبول ندارد اين مي

اصيل است نه  توراتكه روي اين امور چهارگانه بحث بكنيم بحث ما هم درباره باشد اين مذهبي كه داريم قرار ما 

پس اين امور چهارگانه دستور »         ما حر فتم«نه  ٧﴾  َ  ُ إل ي ك م   ُ    ِ َ م ا أ ن ز ل  ﴿    محر ف  انجيلاصيل است نه  انجيل ،   محر ف تورات

رسد رسد يا به نتيجه نميكند يا به نتيجه ميانسان گفتگو ميپذير است آن وقت دستور جلسه سامانجلسه است 

اي دارد هم                                                                                     فرمود اگر شما دستور جلسه عالمانه داشتيد و به طريق ح سنا و به جدال احسن جدال كرديد نتيجه

آورند اگر                           آورند خب يك عد ه هم ايمان نميآورند هم برخي از اهل كتاب ايمان ميبعضي از داوران از بيرون ايمان مي

ِ ال ذ ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب  ي ؤ م ن ون  ب ه  و م ن  هؤ لا ء  َف ﴿چنين جدال احسني كرديد  َ         ِ  َ           ْ              َّ  ﴾از اين مشركيني كه در جلسه نيستند  ٨

آورند بنا نيست كه در تمام گفتگوها هميشه                  يك عد ه هم ايمان نمي ﴾  ِ  َ     ي ؤ م ن ون  ب ه ﴿ولي ناظر اين مجادله هستند آا هم 

                                طرفين به يك س مت سوق داده بشوند.

                                         سر  دعوت قرآن بر محوري ت تورات و انجيل اصيل» ما أنزل االله«تحريف امكان 
  قابل تحريف است؟» ما أنزل االله« :پرسش

                                                
  .١٩٩ عمران، آيهٴسورهٴ آل . ٧
  .٤٧سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٨
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تحريف كردند, فرمودند آنچه وجود مبارك موسي و قابل تحريف است, » ما أنزل االله«بله ديگر پاسخ: 

ما  ١﴾  ْ  ّ            َ   َ  ُ  ُ    ُ   ِ    َ ِ     ال ك ت اب  ب أ ي د يه م  ث م  ي ق ول ون  ه ذ ا م ن  ع ن د  الل ه    ْ   َ ي ك ت ب ون  ﴿هارون(سلام االله عليهما) آوردند آن حق است اما اينكه 

  آوريم كه خدا بر موساي كليم و هارون(سلام االله عليهما) نازل كرده.آوريم ما به چيزي ايمان ميبه آن ايمان نمي

  .                آنچه هست محر ف است :پرسش

به علما و اهبار  ٢﴾ ْ          ُ   ِ     ُ   َ         ِ    أ ت وا ب الت و ر اة  ف ات ل وه ا إ ن ك ن ت م  ص اد ق ين  َف ﴿برخي از آن اصول بود لذا در قرآن فرمود: نه, پاسخ: 

شما همه را كه هاي شما هست بياوريد ببينيد حرف ما درست است يا نه       ّ         هاي خط ي در خانهاهبار فرمود اين نسخه

 َ ْ   ُ   َ         ِ      ف أ ت وا ب الت و ر اة  ف ات ل وه ا ﴿ دهيدبه كسي هم اجازه نمي دانيدرا هم كه منحصر به خودتان مي انجيلپنهان كرديد و تفسير 

                     ً                   تحريف كرده باشد ولي قبلا  داعي بر تحريف نبود تاکنون خب حالا برخي از امور را ممكن است  ﴾ ِ   ُ         إ ن ك ن ت م  ص اد ق ين 

ظهور كرده است اينها     ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)با وجود اسلام و ظهور اسلام كه آثار وجود مبارك پيغمبر

ها را در هاي اصلي هنوز بود فرمود آن نسخهن نسخهكردند احكام را تغيير دادند ولي براي توده مردم اما آتحريف 

نديديم در عمرمان نديديم را  انجيلرا نديديم ما كه  توراتگوييم هست يا نه, ما كه ببينيد همين كه ما مي بياوريد

را كتمان كردند بنابراين يك اصول مشتركي ما داريم كه  خب همان ﴾        ت م  ص اد ق ين  ُ ْ  َ ْ  ُ   ِ     ُ   َ         ِ    ق ل  ف أ ت وا ب الت و ر اة  ف ات ل وه ا إ ن ك ن ﴿

دستور جلسه غير از اينكه نتيجه را ما غير از پيشنهاد كفايت مذاكرات است دستور جلسه است اين دستور جلسه 

ار امر مورد دستور جلسه اعلام بكنيم بگوييم اين چهار امر مورد قبول طرفين است خير اين چهشروع قبل از 

رسيد فرمود اينها در جدال ماندند سه گروه شدند مشركين اهل  نتيجه جلسه است. در جريان جدال وقتي به اين

   م ن  ﴿كه منصفان اهل كتاب ايمان آوردند ايمان آوردند مانده بودند  توحيديفطرت حجاز آا كه بالأخره بر اساس 

                                                
  .٧٩هٴ بقره, آيهٴ سور.  ١
  .٩٣عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢



 

  ١٦از  ٦شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

      ِ            ِ َّ  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا ﴿                                         آن متعص بان و متحج رانشان جحود انكار كردند  ١﴾  ّ         َ  ُ  ي ت ل ون  آي ات  الل ه  َ    َ  ٌ  ُ  ِ    ْ   ِ  ٌ أ ه ل  ال ك ت اب  أ م ة  ق ائ م ة  

  .دوتا ٣﴾ ِ َّ     َّ     َإ ل ا الظ ال م ون ﴿يكي,  ٢﴾  ْ َ     َال ك اف ر ون 

  ناتواني اهل كتاب در جدال و روي آوري به سوي معجزه
و حضرت عيسي كه محسوس باشد بياوريد فرمودند  اي نظير معجزه حضرت موسيبعد انه آوردند گفتند معجزه

معجزه را ذات اقدس دهيد كه ما هر روز منتظر باشيم ببينيم شما چه پيشنهاد مي معجزه آوردن كه دست ما نيست

ديگران هم «                               ً                  ً كند (دو) اگر آن قدرت را داد عملا  و اذن را داد علما  آورد (يك) خدا قدرتي در ما ايجاد ميالهي مي

كه حالا معجزه را خودمان  اين درباره اصل معجزه كه ما مگر قرآن را خودمان آورديم ٤»كردآنچه مسيحا ميبكنند 

خودمان داشتيم كه حالا خودمان معجزه بياوريم ما حرفي زديم از طرف ديگري معجزه                          بياوريم مگر دعواي نبو ت را

از ما دليل ما اين علم را داريم بله شما حق داريد  اي داشته باشيم بگوييمبايد ديگري بگويد اگر ما داعيههم را 

طلب كنيد اما ما كه خودمان نگفتيم پيغمبريم به ما گفتند بگو پيغمبري ما هم گفتيم چشم, به ما هم بايد معجزه 

  .گوييم چشمبدهند ما هم مي

                                                   تشبيه تصر ف انسان كامل در معجزه به تصرف نفس در بدن
به مترله نفس انسان  ,ارك آن انسان كامل نسبت به آن قلمرو رسالتش يا مطلقاس مب                      ْمنتها در موقع معجزه نف 

انسان خواست بدنش را آن بدن است طوري كه بدن هر كسي به اذن خدا در اختيار روح است نسبت به بدن, همان

ت بدهد تواند دستش را حركت بدهد پايش را حركت بدهد زبانش را حركحركت بدهد از جايي به جايي ببرد مي

چند پرند بالأخره اين هشتاد كيلو را از جايي به كه مي يينهاايدهد به اذن خدا, برا حركت خود اعضا و جوارح 

                                                
  .١١٣عمران, آيهٴ آلسورهٴ .  ١
  .٤٧عنكبوت, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٤٩عنكبوت, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .١٤٣وان حافظ، غزل دي . ٤



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

يك انسان در حال , كند آن طرفقوي است كه اين بدن را پرت مي    ِروح كند بالأخره اين پرت ميتر آن طرفمتر 

جا بكند اما در دعوا و و جابهكند تواند اين را بغل عادي شصت كيلوست به طور عادي هفتاد كيلوست كسي مي

, ن بدنايتوانند اين قدرت براي آن روح است نه براي خواهند اين را تكان بدهند نمي                       عصباني ت هفت, هشت نفر مي

 كرد اما حالا كه عصبانيجا ميجابه                   ً                              ً طور بود خب چطور قبلا  در حال عادي يك نفر او را كاملا  اين بدن اگر اين

روح است كه اين بدن را كه  توانند اين قدرتخواهند اين را تكان بدهند نميشد در دعوا هفت, هشت نفر مي

پرند يا در دعوا قابل حركت مثل اينها كه ميكند آن طرف هفتاد, هشتاد كيلوست يا هفت, هشت متر پرت مي

                              ّ      االله كه جان  جانان است نسبت به كل  نظام          ّ كند آن ولي  نيست بالأخره روح, سلطان بدن است و بدن را اداره مي

                                                                                             طور است اين نظام به مترلهٴ بدن  اوست به مترلهٴ دست و پا و چشم اوست هر عضوي از اعضاي اين جهان را اين

  دهد.كل بخواهد حركت بدهد حركت مي                    به اذن مدير كل و رب  

     ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)اي از تصرف اعجازي رسول خدانمونه
هست حضرت  »قاصعه«در آن خطبه البلاغه جكه بارها ملاحظه فرموديد در را اين بيان نوراني حضرت امير 

آوريم فرمود چه كار كنم فرمود اين درختي كه ن مياي آمدند گفتند تو اگر معجزه بياوري ما ايما                فرمود در مكه عد ه

حضرت فرمايد زد تو, وجود مبارك حضرت امير ميدرخت بماند نيمي بيايد نآنجاست دستور بدهيد نيمي از آن 

همين كار را كرد يعني درختي كه آنجا ايستاده بود اين درخت دو نيم شد نيمي ماند و نيمي از آنجا حركت كرد آمد 

برود سر جايش, همين كار را هم وجود درخت اين نيم خدمت حضرت, بعد عرض كردند دوباره دستور بدهيد 

اين بيان حضرت امير است »                     ًم ن اصدق من العلي  قولا «خب                         ع ذلك گفتند اين س حر استكرد و م مبارك حضرت

                       ِ                                   را به اذن خدا كردند نفس  انسان كامل نسبت به جهان به اذن االله اين کارها خب  »قاصعه«در خطبه البلاغه جدر 

                        ست اگر نبي  مرسل بود محدود                              حالا اگر نبي  غير مرسل بود محدود ا به مترله نفس خود انسان است نسبت به بدن



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

, بدن ما در اختيار ماست به اذن چه كسي؟ به اذن خدا, اگر ذات اقدس الهي يكي از اين        ّ    َ     نيست كل  عال م است

چنين نيست كه زبانش را تكان بدهد اينتواند نميتواند دستش را تكان بدهد شود نمي                           ذر ات را بردارد انسان فلج مي

تواند, اگر از بين رود انسان نمي                                       چه خدا بخواهد چه نخواهد, يكي از اين ذر ات  يار ما باشددر اخت معاذ االله ـ ـبدن 

                   ّ              انسان بر بدن او مسل ط است فع ال ما     ِنفس طور است, پس به اذن خدا همينمعاذ االله ـ  ـهاي مغزي در اين سكته

                        ّ    َ      ل بيت(عليهم السلام) در كل  عال م چون و اه    ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)يشاء است به اذن خدا نفس رسول اكرم

         ّ               اند مؤث رند به اذن خدا.ن جانانجا

  پاسخ پيامبر به درخواست معجزه و شاهد آوردن بر آن
مگر ما خودمان گفتيم اين كار را نداريم بالأخره ما از طرف ذات اقدس الهي مأذونيم,                  ّ  فرمود ما كه بالذ ات

گوييم چشم, تا دستور خدا به ما فرمود برو گفتيم چشم, معجزه بياور ميپيغمبريم ما كه خودمان نگفتيم پيغمبريم 

 در يكخواهيد خب آن اي بالاتر از اين قرآن, اگر عصاي موسي ميمعجزه                       ً        ً    نداد قدرت نداريم هذا أولا  و ثانيا  چه 

و زمين زمان  اي آورديم كهما معجزهبود    ِ       زمين  مخصوصي در طلبيد آن قارون را مي                       زمان خاص بود و اگر خ سف 

  . مثل اين بياوريدگوييد نه, مياين قرآن معجزه است  ستشناسد همه جا با شمانمي

   ُ ْ  َ َ   ِ   َّ    ُ       ِ     ِ   ً ق ل  ك ف ي ب الل ه  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  ش ه يدا ﴾مراد از شهيد بودن خدا در آيه ﴿
م آن نيست كه گويم من شاهد دارم اين شاهد دارخواهيد بگوييد كه به چه دليل اين معجزه است من ميشما مي

 ُ ْ  َ َ   ِ   َّ  ُ       ِ     ق ل  ك ف ي ب الل ه  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  ﴿را  »عنكبوت«همين سورهٴ  ٥٢جناب زمخشري در كشاف معنا كرده زمخشري آيه 

                                                                                      طور معنا كرده كه ما حج ت خدا را ابلاغ كرديم خدا شاهد است كه من وظيفه خودم را انجام دادم و اينرا  ﴾  ِ   ًش ه يدا 

ولي با سياق آيات هماهنگ نيست سياق اين مطلب, حق است  ١تان را انجام نداديدخدا شاهد است كه شما وظيفه

                                                
  .٤٥٩, ص٣الكشاف, ج.  ١



 

  ١٦از  ٩شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

             ً فرمود بگو اولا      ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)ذات اقدس الهي به رسولشآيات اين است كه اينها معجزه خواستند 

من از شهادت داد كه                            ً                                                    معجزه به اذن خداست و ثانيا  ما معجزه آورديم و دليل اينكه ما از طرف خدا هستيم خدا

پيام او دست من است اگر كسي بگويد من از طرف فلان حاكم طرف او هستم چرا؟ براي اينكه امضاي او, نامه او, 

كند. فرمود من شاهد دارم باور ميخب آدم        ّ                                                   آمدم خط  آن حاكم, امضاي آن حاكم, پيام آن حاكم دست اين باشد 

گوييد حرف خدا نيست مثل اين بياوريد, اين من از طرف خدا آمدم براي اينكه حرف خدا دست من است ميكه 

    َّ   ُ  ُ   و ي ق ول  ال ذ ين  ﴿ :اين است ٤٣يعني آيه  »رعد«همين است آيه پاياني سورهٴ مباركهٴ  »رعد«بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ 

نيستي بسيار خب, بگو من پيامبرم چرا؟ براي اينكه امضاي خدا, نامه گويند تو پيامبر كفار مي ﴾ َ َ       َ     ًك ف ر وا ل س ت  م ر س لا 

  .﴾ ُ ْ  َ َ   ِ   َّ  ُ       ِ    ً   ِ   ق ل  ك ف ي ب الل ه  ش ه يدا  ب ي ن ي و ب ي ن ك م ﴿خدا, نام خدا, دستور خدا, كلام خدا در دست من است 

                                          سر  ناتمامي ديدگاه زمخشري در تفسير آيه شهادت
يشنهاد كفايت مذاكرات است اينكه استدلال نيست كفار داند اين پاين نيست كه خدا مي ﴾  ِ   ًش ه يدا ﴿معناي 

داند من پيغمبرم اينكه احتجاج نشد اين شهادت به معناي علم نيست گويند تو پيغمبر نيستي, اين بگويد خدا ميمي

خدا گواهي داد گويند تو پيغمبر نيستي از طرف خدا نيامدي فرمود بگو اين شهادت به معني گواهي است كفار مي

اين نامه اوست اين امضاي اوست اين پيام اوست من از طرف او آمدم براي اينكه اين كتاب دست من است كه 

هم كه بر وجود  ﴾   ْ    ْ            ِو م ن  ع ند ه  ع ل م  ال ك ت اب ﴿اين  ﴾ ُ ْ  َ َ   ِ   َّ  ُ       ِ    ً   ِ   ق ل  ك ف ي ب الل ه  ش ه يدا  ب ي ن ي و ب ي ن ك م ﴿گوييد نه, مثل اين بياوريد مي

                             داند من پيامبرم خب اين چه حج تي د نه اينكه خدا ميندانعلماي شما هم مي ٢مبارك حضرت امير تطبيق شده است

گويند تو اينكه احتجاج نشد آا ميداند من پيغمبرم گويد خدا ميگويند تو پيغمبر نيستي اين مي؟! آا مياست

اش را به من اينكه نامهاي دهد من پيامبرم برگويد نه, خدا شهادت ميپيغمبر نيستي از طرف خدا نيامدي ايشان مي

                                                
  .٥٦٥; الامالي (شيخ صدوق), ص٢٢٩, ص١الكافي, ج.  ٢



 

  ١٦از  ١٠شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

سورهٴ مباركهٴ  ٤٣ همان آيه ٥٢يعني آيه  »عنكبوت«          ّ                  اين آيه محل  بحث سورهٴ مباركهٴ داد, كلامش به دست من است 

                                 خدا عال م سماوات و ارض است و ما را  ﴾ ُ ْ  َ َ   ِ   َّ    ُ       ِ     ِ   ًق ل  ك ف ي ب الل ه  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  ش ه يدا ﴿است كه احتجاج الهي است  »رعد«

        ُ   َّ   ِ     َ َ   ِ    ْ  ِ           َّ   و ال ذ ين  آم ن وا ب ال ب اط ل  و ك ف ر وا ب الل ه  أ و لئ ك  ه م  ﴿راي هدايت شما نامه خودش هم به دست ما داده فرستاده ب

 َ ِ  ف إ ن ﴿بحثش گذشت  »بقره«, نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ »امنوا بالحق«نه آايي كه اينها خاسرند وگر ﴾  ْ      َال خ اس ر ون 

  اند.آا هستند كه اهل نجات و اهل فلاح و رستگاري ٣﴾ َ َ        ف ق د  اهت د وا    ِ           ِ ْ  ِ     آم ن وا ب م ث ل  م ا آم ن ت م  ب ه 

  تبيين عدم كفايت عقل نظري در پذيرش حق
, مستلزم عمل نيست وجود مبارك موساي كليم در علمهاي قبل روشن شد كه آن در بحثپاسخ:  :...پرسش

ِ   ِ َّ         ِ  َ ْ              م ا أ نز ل  هؤ لاء  إ ل ا ر ب  الس ماو ات  و ال أ ر ض  ب ص ائ ر  َ َ       ل ق د  ع ل م ت  ﴿دارد كه به فرعون فرمود:  »اسراء«همان سورهٴ      َ   َ    ﴾٤ 

                  ً                        عمل داريم بارها قبلا  مكر ر گذشت چون مشكل روز                                                  خب براي تو ثابت شد اينها معجزه است چطور ما عال م بي

بكند ولي  كند سخنراني خوبعمل داريم يعني ممكن است كسي قرآن را خوب بفهمد تفسير ماست چطور ما عالم بي

                                                    ّ                                  نگاه كند چرا؟ براي اينكه علم يك چيز ديگر است يك متول ي دارد كه مسئول انديشه است تصميم, هم  ارنامحرم 

    ّ                          متول ي اينها كه انگيزه است جزم                                 فرق است ني ت داريم و اراده داريم و بسيار جزم بينشان عزم يعني عزم, جزم يعني 

اگر اقتراني و استثنايي و انديشه داريم كه مسئولش چيز ديگر است داريم و تصور داريم و تصديق داريم و قياس 

عمل است       عال م بيكار باشد كاسب                    شود عال م عادل و اگر كند ميوارسته باشد بين انديشه و انگيزه جمع مي ،انسان

آخر براي بين الأرض و السماء فاصله است وجود مبارك موسي فرمود مانند گاهي بين دستگاه جزم و دستگاه عزم 

                     براي اين است كه ج ح د,  ٥﴾    ُ  َ      َ         ِ       و ج ح د وا ب ه ا و اس ت ي ق ن ت ه ا أ نف س ه م ﴿آوري اين نميچرا ايمان  ،تو روشن شد دو دوتا چهارتا

                                                
  .١٣٧بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .١٠٢اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ٤
  .١٤سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٥
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حضرت امير فرمود اين اسير شده  ٦»                                ما ع بد به الرحمن و اكتسب به الجنان«آن انكار براي عقل عملي است يعني 

اگر پاي در جهاد دروني هوس اين دستگاه اراده را به اسارت گرفته, خب  ٧»هوي أمير َ            ٍ    ك م م ن عقل أسير  تحت «

بده تلسكوپ بده عينك بده او به خوبي مار  د شما به او دوربين بده ميكروسكوپكسي فلج شد يا به زنجير بسته ش

راي اينكه پايش بسته است تواند فرار كند ببيند او در ديدن مار و عقرب كه مشكلي ندارد ولي نميو عقرب را مي

علم نيست كه شما مرتب آيه بخواني, مشكل اينها اين است كه در جهاد  خداهاحضرت امير فرمود مشكل اين بنده 

خوب آن وقت  » َ            ٍ           ك م م ن عقل أسير  تحت هوي أمير«    ّ                                متول ي اراده و ني ت را به اسارت گرفته نفس اين هوس آن 

دوربين گذاشته عينك گذاشته از دور و كسي اينكه مثل زند وب حرف مينويسد خخوب مقاله مي كندسخنراني مي

كند پا فرار چشم فرار نميتواند فرار كند چون خب بله, اما نميدهد و خبر هم ميبيند نزديك مار و عقرب را مي

آن  كند پا بسته است حضرت فرمود مواظب باشيد در جريان جهاد نفس اين به اسارت نرود اول كاري كهمي

  ».                                        أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سي ئات أعمالنا«    ك شد كند اين را به بند ميشيطان مي

                                          البته او عال م سماوات و ارض هم است و آا كه دليل ماست, اين  ﴾ ُ ْ  َ َ   ِ   َّ    ُ       ِ     ِ   ًق ل  ك ف ي ب الل ه  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  ش ه يدا ﴿فرمود: 

  .اندديدهايمان نياوردند خسارت

  ب به آمدن عذاب از يأس در جدالتراشي اهل كتاانه
گويند شما ما را خسته كردي از بس گفتي انبيايشان مياينها وقتي به ستوه آمدند حرفي براي گفتن ندارند گاهي به 

گاهي  گوييد عذاب بيايدياگر راست م ٨﴾              ُ   ِ          ِ     ْ َ    َ   ِ    َ ْ َ َ     ْ      َ    ن وح  ق د  ج اد ل ت ن ا ف أ ك ث ر ت  ج د ال ن ا ف أ ت ن ا ب م ا ت ع د ن ا إ ن ك ن ت  م ن  الص اد ق ين    ي ا﴿

ِ ك س فا  م ن  الس ماء ﴿يا گاهي تعبيراتشان اين است كه زنند حرف ميطور اين          ً    ﴾  اصحاب ايكه به پيامبرشان بيايد

                                                
  .١١، ص١ج الکافی،.  ٦
  .٢١١، حکمت البلاغهج . ٧
  .٣٢سورهٴ هود, آيهٴ .  ٨



 

  ١٦از  ١٢شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

ِ ف أ س ق ط  ع ل ي ن ا ك س فا  م ن  الس ماء ﴿گفتند: مي          ً        َ   ْ   َ َ ﴾(صل ي االله عليه و آله و سل م)ها به پيغمبرنظير آنچه در اسلام برخي ٩  ّ                    ّ    

ِ   َ ِ   ْ  َ  ٍ  َ  ِ      ٍإ ن ك ان  هذ ا ه و  ال ح ق  م ن  ع ند ك  ف أ م ط ر  ع ل ي ن ا ح ج ار ة  م ن  الس ماء  أ و  ائ ت ن ا ب ع ذ اب  أ ل يم ﴿فتند: گمي          ً         َ      َ َ            ْ       َ   َ  َ   ِ ﴾فرمود اينها  ١٠

    ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)﴾ ولي عذاب حسابي دارد كتابي دارد مادامي كه شخص پيغمبر  ْ  ِ     ُ ِ     َ  ِي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب ﴿

آيد اينها يا اند باز هم عذاب نمي                          ً             آيد و از طرفي مادامي كه مثلا  در حضور حضرتضور دارد عذاب استئصال نميح

                                                                        ّ    َ                      نسبت به عذاب دنيايي عجله دارند يا نسبت به عذاب آخرت و قيامت شما ببينيد كل  عال م نسبت به مسئله قيامت 

                                                    مثل كسي كه در بازار اقتصاد يك مقدار پول خ رد در جيبش  ﴾ ْ ِل م    ْ         َ     ذل ك  م ب ل غ ه م م ن  ال ع ﴿   ً                    اصلا  قابل حساب نيست اين 

 َ َ       َ                 َ    ْ    َّ ِ   ِ    َ     ِ ْ       َّ           ِ  ف أ ع ر ض  ع ن م ن ت و ل ي ع ن ذ ك ر ن ا و ل م  ي ر د  إ ل ا ال ح ي اة  الد ن ي ا ٭ ذل ك  م ب ل غ ه م م ن  ﴿است اينكه اهل تجارت نيست فرمود: 

ايم چه رسد به مسئله ابد, الآن اين شيري و اينها ماندهما در برابر خود اين حوادث دنيا و اين راه  ١١﴾  ْ  ْ ِال ع ل م 

حركت كرده تازه به ما قبل ها سال ن معلوم نيست اينجا باشد اين نورش ميليونبينيم الآها مياي كه ما شبستاره

 ما كه وضعمان نسبت به اينالآن وضعش معلوم نيست كجا رفته باشد  هاست كهرسيده اين تازه براي اين ستاره

كنند اي داريم, فرمود نسبت به عذا دنيا عجله ميعجله نسبت به ابد چه» كحلقة في فلات«كه طور است مجموعه اين

طور كه همان هااند خيليكنند الآن اينها در عذابعجله ميشان بيهوده است نسبت به عذاب آخرت عجله

بينيد گيرد مي            ُ    فهمند دارد گ ر مي         ً   اند دفعتا  ميجهنمالآن هم در » فالنار محيطة م«الآن هم  ١٢﴾ َ   َ      ِ   َ  أ ح اط ت  ب ه  خ ط يئ ت ه ﴿

هر ولي  ﴾  ْ  ِ     ُ ِ      َ  ِو ي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب ﴿اين تعبير استعجال را هم درباره عذاب دنيا بيان كردند هم درباره عذاب آخرت 

َ    َ  ْ    لا  أ ج ل  م س م ي ل ج اء ه م  ال ع ذ اب   َ و ل و ﴿ از اينها بايد به دنيا بيايند چيزي حسابي دارد كتابي دارد گاهي فرزندان صالح   َ       ٌ  َ  َ ﴾ 

گويند فلان كس را تان زدند تان براي اينكه اينكه مي ﴾      َ      ً          ْ  َ   َو ل ي أ ت ي ن ه م ب غ ت ة  و ه م  لا  ي ش ع ر ون ﴿و اگر نوبت فرا رسيد 

                                                
  .١٨٧سورهٴ شعراء, آيهٴ .  ٩

  .٣٢سورهٴ انفال, آيهٴ .  ١٠
  .٣٠و  ٢٩سورهٴ نجم, آيات .  ١١
  .٨١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٢



 

  ١٦از  ١٣شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

هاي در بخش ﴾    ه ت ه م  َ  ف ت ب ﴿گويند تان فرمود: شود اين را ميانسان كاري كه نكرده به او بگويند اين مبهوت مي

خبر  كند         ً             كند دفعتا  غافلگيرشان مياينها را مبهوت مي ١٣﴾ َ      ف ت ب ه ت ه م ﴿آيد مي ﴾ ًة  ت  غ  ب ﴿ديگر قرآن دارد عذاب الهي 

  آيد!فلان ساعت ميكنند كه نمي

  ان بياورند.﴾ در واقع باطل چيزي نيست كه اينها به آن ايم    ْ  ِ           َّ   ِو ال ذ ين  آم ن وا ب ال ب اط ل  استاد در ﴿ :پرسش

ٍ أ ت ج اد ل ون ن ي ف ي أ س ماء ﴿اين اوثان و اصنامي كه هست واقعش فرمود: پاسخ:     َ      ِ   ُ     َ ﴾  كه مسم ا ندارد              مجادله  فرمود

ٍ          ف ي أ س ماء  س م ي ت م وه ا﴿كنيد با ما مي    َ    ﴾گوييد ما هم گوييد اين رب لفظي است كه شما مي   ً                 مثلا  شما كلمه رب را مي ١٤

كنيم اين ما بر ذات اقدس الهي تطبيق مي فهميم اين مفهوم رافهميد ما هم ميميهم شما  گوييم, مفهومي دارد كهمي

ٍ  ف ي أ س ماء  ﴿كنيد اين زيرش خالي است شما همين مفهوم را بر صنم و وثن تطبيق مي شود بامسمااسم مي    َ    

نيد به همين وهم و خيال شما ايمان كبينيد در بتكده رب پيدا نمياسم خالي است شما هر چه بگرديد مي ﴾        س م ي ت م وه ا

ٍ          ف ي أ س ماء  س م ي ت م وه ا﴿داريد لذا فرمود:     َ    ﴾  م ا ن ز ل  الل ه  ب ه ا م ن س ل ط ان ﴿اين نامي است  َ ْ        ِ   ّ    َ      ﴾دليلي نداريد كه اين اسم,  ١٥

نايش طور است باطل معين                 مسم است اينجا هم هممصداق دارد بلكه دليل داريد كه اين اسم, مصداق ندارد اسم بي

  همين است.

  تفهيم عذاب فعلي تبهكاران با روايتي از علي(عليه السلام)
كنند كه عذاب كه خب حالا عذاب قيامت بيايد اينها خيال مي ﴾  ْ  ِ     ُ ِ      َ  ِو ي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب ﴿فرمود درباره آخرت 

   َ ٌ ح يط ة   م  َل       َّ ِ  و إ ن  ج ه ن م  ﴿كه دارد در حالي                                      ً                       قيامت هم تعيينش به دست اينهاست يا مثلا  تاريخ زماني و زميني برمي

                                                                                  آياتي كه مربوط به محيط بودن جهنم است دو طايفه است يك طايفه مقي د است نظير همين طايفه كه  ﴾ ِ  ْ َ    ِ ب ال ك اف ر ين 

                                                
  .٤٠انبياء, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .٧١سورهٴ اعراف, آيهٴ  . 14
  .٧١سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٥



 

  ١٦از  ١٤شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

محيط به ظاهرش اين است كه جهنم در قيامت,  ﴾   َ  ْ                  ِ   َ ْ  ِ  ٌ َ    َ       َّ ِ و إ ن  ج ه ن م  ل م ح يط ة  ب ال ك اف ر ين  ٭ ي و م  ي غ ش اه م  ال ع ذ اب ﴿دارد 

                              ظاهر مشتق هم اين است كه متلب س  ﴾ ِ َّ    ِ   َ ْ  ِ  ٌ َ    َ     إ ن  ج ه ن م  ل م ح يط ة  ب ال ك اف ر ين ﴿اينهاست طايفه ديگر مطلق است كه جهنم 

محل اختلاف است خب » عنه المبدأنقضي ا ام«بالحال است استعمال مشتق در آينده, مجاز است عندالكل درباره 

اند منتها اكنون در جهنمها هماند دليل بر تقييد نيست برخياز آيات مثبتاناست اين دو طايفه كافرين ه جهنم محيط ب

از الغدير در كتاب شريف  (رضوان االله عليه)لطيفي را مرحوم علامه امينيخواهد كه نشان بدهد يك بيان عاملي مي

فري را آورده در د كه در زمان سومي كسي جمجمه سرد كاكنمينقل وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) 

و من دست زدم روي اين سر, اين سر سرد است اثري از  اندگوييد كفار در جهنمحضور عثمان گفت شما مي

ها ادب را حرارت نيست خب آا كه اهل اين معارف نبودند به وجود مبارك حضرت امير مراجعه شد برخي

كردند حضرت را ها هم اين را رعايت نميبرخيرفتند خدمت حضرت امير(سلام االله عليه) كردند ميرعايت مي

پذيرفت وقتي حضرت                                                                      آوردند خب آن انسان كامل براي حفظ آن موقعي ت و وحدت خيلي از كارها را ميمي

فار بعد از مرگ در جهنم کگوييد گفت كه شما مياين مستشكل » لةأالمسأعد « :گفتندل     ستشك  م به تشريف آوردند 

حاضر كافر است و اين سر, سرد است حضرت دستور داد زند و مسعار حاضر كنيد  اين هم سر يكاند برزخي

فرمود دست بزن اين زند هم سرد است اين مسعار هم سرد است گفت بله سرد به هم زد جرقه پيدا شد كردند 

  ١٦.گويي خبري نيست از درون چه خبر داريزني ميرا دست مي آتش در درون اين است شما بيرونفرمود است, 

  قيامت صحنه بروز عذاب الهي نه حدوث آن
نقل كرده الآن جهنم محيط به كافرين است بله ظهورش  (رضوان االله عليه)كه مرحوم امينيموردي بر اساس اين 

     َ ي و م  لا  ﴿اگر فرمود: مربوط به صحنه قيامت است قيامت ظرف ظهور اين حقايق است نه ظرف حدوث اين حقايق 

                                                
  .٢١٤, ص٨ر.ك: الغدير, ج.  ١٦
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امر لغير االله است فردا الله است يا نه, فردا روشن معاذ االله ـ  ـيعني اليوم  ١٧﴾ ْ ٍ   َّ           َ ْ    ً   ف س  ش ي ئا  و ال أ م ر  ي و م ئ ذ  ل ل ه      ْ      ت م ل ك  ن ف س  ل ن 

فردا يعني قيامت ظرف ظهور اين معارف است نه ظرف حدوث اين معارف بر » الأمر الله«            ّ    َ  شود كه در كل  عال م مي

اند اگر باطن                                            ً     ن است ولي ظهورش البته مربوط به قيامت است فعلا  آرام                  ً                  اساس آن جهت, باطنا  جهنم محيط به كافري

  ُ  ُ  َ ي ط وف ون  ﴿را بخواهيم اين كسي كه از مترل تا مغازه يا از مغازه تا مترل كارش رباخواري و امثال ذلك است اين 

چنين نيست كه الآن در ا اينبخواهد روشن بشود براي همه البته به قيامت مربوط است ام ١٨﴾    ٍ              ب ي ن ه ا و ب ي ن  ح م يم  آن 

                    ً                         ً        , باطن گناه حقيقتا  نار است باطن گناه حقيقتا  سم  است.جهنمروح و ريحان باشد قيامت ببرندش 

  تبيين چگونگي احاطه عذاب الهي
 ﴾  ْ  ِ     ُ ِ     َ  ِي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب ﴿آن به عذاب دنيا بله, يكي مربوط به عذاب قيامت است يكي مربوط پاسخ:  :...پرسش

ِ ف أ س ق ط  ع ل ي ن ا ك س فا  م ن  الس ماء ﴿نچه اصحاب ايكه گفتند: به دنياست نظير آط مربو          ً        َ   ْ   َ َ ﴾ها گفتند: در اسلام هم بعضي ١٩

ِ   َ ِ   ْ  َ  ٍ  َ  ِ      ٍأ م ط ر  ع ل ي ن ا ح ج ار ة  م ن  الس ماء  أ و  ائ ت ن ا ب ع ذ اب  أ ل يم ﴿          ً         َ      َ ﴾ٍس أ ل  س ائ ل  ب ع ذ اب  و اق ع ﴿يا  ٢٠     ٍ  َ  ِ  ٌ     َ َ  ﴾از اين قبيل است استعجال ٢١ 

چه وقت ظاهر  ﴾   ِ   َ ْ  ِ  ٌ َ    َ       َّ ِ و إ ن  ج ه ن م  ل م ح يط ة  ب ال ك اف ر ين ﴿اما  ﴾  ْ  ِ     ُ ِ      َ  ِو ي س ت ع ج ل ون ك  ب ال ع ذ اب ﴿عذاب آخرت است درباره دوم 

اين  ٢٢﴾            ف ي ع م د  م م د د ة ﴿دارد معاذ االله ـ  ـاينكه  ﴾  ِ    َ              َ       َ  ْ            ي و م  ي غ ش اه م  ال ع ذ اب  م ن ف و ق هم  و م ن ت ح ت  أ ر ج ل ه م ﴿شود؟ مي

كنند اين را پر از                                                          ً                          است ديديد اين تنورها براي اينكه خوب آن نان يا غير نان كاملا  داغ بشود اين را چه كار مي

چون جهنم به صورت يك اتاق ترسيم شده است اتاق سقف دارد          ط باق است گذارند اين كنند درش را ميآتش مي

                          ِ                      بندند كه كسي بيرون نيايد در  شت باز است با اينكه ي                                   ِ             و كف دارد از بالا و پايين بسته است در  جهنم را هم م
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  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   / ١٨تفسير سورة عنكبوت جلسة 

نه بيگانه مجاز  ١﴾     َ ْ     َ  ً   َ م ف ت ح ة  ل ه م  ال أ ب و اب ﴿نعمت و آزادي است  خودش يك نحو ،                  يد اما باز بودن  درآكسي بيرون نمي

   َ  ً   َ  م ف ت ح ة  ل ه م  ﴿خودش نعمتي است رفاهي است  ،آيد اما باز بودن دراست به شت برود نه آشنا از شت بيرون مي

 هست قفل هست كنند الآن ديگر دزدگيربندند اين در را كيپ ميجهنم را مي                      ِاما درباره دوزخيان در  ﴾  ْ َ    ال أ ب و اب 

                 ً           كليدهايي كه سابقا  روي درهاي  نه معقول به محسوس آنبود براي تشبيطور كه اين  ًا ابققفل رمزي هست اما س

طور است يك بعضي از جاها همين بينيدن هم شما ميالآ ﴾            ف ي ع م د  م م د د ة ﴿: محكم بود آن را بيان فرمود, فرمود

زنند اما يك يك جا را بند ميكنند يك جايش را قفل ميكنند وقت است اين لنگه در و آن لنگه ديگر را وصل مي

گويند نباشد اين را ميدن شزنند كه به هيچ وجه قابل باز وقت است كه يك بند سر تا سري از بالا تا پايين مي

بند امتداد دارد از بالا تا پايين مثل اينكه دزدگيري از بالا تا پايين اين دو لنگه را  يعني اين در ﴾            ف ي ع م د  م م د د ة ﴿

                                 أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سي ئات « ﴾            ف ي ع م د  م م د د ة ﴿به هم زدن كه هيچ راه براي باز شدن نيست فرمود: 

   ».الناأعم

  »                  و الحمد الله رب  العالمين«

                                                
  .٥٠سورهٴ ص, آيهٴ .  ١


